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پند‌مولانا‌را‌بشنویم‌تا‌از‌من‌ذهنی‌و‌وسوسه‌هایش‌رها‌شویم

وسوسۀ‌این‌امتحان‌چون‌آمدت
بخت‌بد‌دان‌که‌آمد‌و‌گردن‌زدت

چون‌چنین‌وسواس‌دیدی‌زود‌زود
با‌خدا‌گرد‌و‌درآ‌اندر‌سجود

سجده‌گَه‌را‌تَر‌کن‌از‌اشک‌روان
که‌ای‌خدا‌تو‌وارهانم‌ز‌ین‌گمان

۳۸۶-۳۸۴مولوی،‌دفتر‌چهارم،‌مثنوی‌ابیات‌-
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ده‌و‌ما‌در‌مدرسه‌دنیا‌امتحان‌می‌شویم‌و‌بخت‌بد‌اینست‌که‌با‌چیزها‌همانیده‌ش:‌مولانا‌می‌فرماید
ود‌فضا‌باز‌ما‌باید‌با‌حضور‌و‌تواضع‌به‌درگاه‌خدا‌سجده‌کنیم‌و‌زود‌ز.‌وسوسه‌بیشتر‌کردن‌آنها‌را‌داریم

وسه‌های‌کنیم‌تا‌نور‌عدم‌ما‌را‌لطیف‌کند‌و‌اشک‌ما‌روان‌شود‌که‌ای‌خدا‌تو‌به‌مرکزم‌بیا‌و‌مرا‌از‌شرّ‌وس
.من‌ذهنی‌نجات‌بده

:مولانا‌برای‌وسوسه‌و‌طمع‌من‌ذهنی‌تمثیل‌زنبور‌و‌آب‌ذکر‌را‌می‌زند

می‌کند‌زنبور‌بر‌بالا‌طواف
چون‌برآرد‌سر،‌ندارندش‌معاف

۴۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
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آب،‌ذکر‌حق‌و،‌زنبور‌این‌زمان
هست‌یاد‌آن‌فلانه‌و‌آن‌فلان

دم‌بخور‌در‌آب‌ذکر‌و‌صبر‌کن
تا‌رَهی‌از‌فکر‌و‌وسواس‌کُهُن

۴۳۸الی‌۴۳۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ای‌زنبورهای‌فکر‌و‌وسوسه‌مدام‌در‌ذهن‌ما‌طواف‌می‌کنند‌اگر‌ما‌به‌عنوان‌حضور‌ناظر‌در‌آب‌یعنی‌فض
فتن‌کلام‌آب،‌گ.‌گشوده‌‌شیرجه‌بزنیم‌و‌سر‌من‌ذهنی‌را‌بالا‌نیاریم‌از‌نیش‌زنبور‌و‌وسوسه‌ها‌در‌امانیم

ن‌همسایه‌حقیقت‌با‌ابیات‌مولاناست‌که‌ما‌را‌از‌زنبورهای‌فکر‌و‌باورهای‌کهنه‌و‌یاد‌فلان‌دختر‌خاله‌و‌فلا
.می‌دهدو‌کم‌و‌زیاد‌شدن‌پول‌و‌خبرهای‌بیرونی‌نجات‌
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:داریم‌که۱۰۵۳در‌دفتر‌سوم‌مثنوی‌بیت‌

نفس‌اَژدرهاست،‌او‌کی‌مرده‌است؟
از‌غم‌و‌بی‌آلتی‌افسرده‌است

۱۰۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

که‌با‌در‌ابتدا‌نفس‌یا‌من‌ذهنی‌مثل‌کرم‌کوچکیست.‌تا‌مرکزمان‌را‌عدم‌نکنیم‌من‌ذهنی‌نمی‌میرد
ه‌ابزارهای‌کینه،‌رنجش،‌حسادت،‌خشم،‌حرص،‌مقایسه‌غذا‌می‌خورد‌و‌تبدیل‌به‌اژدهایی‌می‌شود‌ک

.پند‌مولانا‌را‌بشنویم.‌زندگی‌ما‌را‌می‌بلعد
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در‌خبر‌بشنو‌تو‌این‌پند‌نکو
بَینَ‌جنبیکُم‌لَکُم‌اَعدی‌عَدو

۴۰۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.سرسخت‌ترین‌دشمن‌شما‌درون‌شماست:‌مولانا‌خبر‌می‌دهد‌که‌پند‌نیکم‌را‌بشنوید

گر‌نه‌نفس‌از‌اندرون‌راهت‌زدی
رهزنان‌را‌بر‌تو‌دستی‌کِی‌بُدی؟

۴۰۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

دیبا‌از‌کرجخانم‌۱۴۸۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



بیرون‌به‌من‌ذهنی‌بزرگترین‌دشمن‌ماست‌اگر‌ما‌خودمان‌با‌همانیدگیها‌راه‌خودمان‌را‌نزنیم‌منهای‌ذهنی
.ما‌دسترسی‌ندارند‌و‌نمی‌توانند‌راه‌ما‌را‌بزنند

زان‌عَوان‌مقتضی‌که‌شهوت‌است
دل‌اسیر‌حرص‌و‌آز‌و‌آفت‌است

۴۰۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
عوان‌مقتضی‌یعنی‌ماموران‌خواهنده-

رص،‌با‌وجود‌مرکز‌همانیده،‌مامورهای‌شهوت‌و‌زیاده‌خواهی‌در‌ما‌بیدارند‌و‌گلستان‌دل‌ما‌را‌با‌آفتهای‌ح
.می‌کنندخشم،‌تنگ‌نظری‌و‌ندیدن‌نور‌عدم‌تبدیل‌به‌جهنم‌
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طمطراق‌این‌عدو‌مشنو،‌گریز
که‌او‌چو‌ابلیس‌است‌در‌لج‌و‌ستیز

۴۰۶۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
طمطراق‌یعنی‌سر‌و‌صدا-

ز‌دستش‌با‌فضاگشایی‌ا.‌سر‌و‌صدای‌دشمن‌درونت‌را‌نشنو،‌او‌شیطان‌است،‌لجباز‌و‌ستیزه‌گر‌است
.فرار‌کن‌و‌به‌عدم‌پناه‌ببر

کار‌سحر‌این‌است‌کو‌دَم‌می‌زند
هر‌نفس‌قلب‌حقایق‌می‌کند

۴۰۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
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شان‌کار‌من‌ذهنی‌ساحریست‌و‌با‌زیاد‌حرف‌زدن‌ما‌را‌سِحر‌می‌کند‌تا‌حقیقت‌را‌به‌ما‌دروغ‌و‌تقلبی‌ن
تی‌که‌ابیات‌مولانا‌حقیقت‌ندارد‌بلکه‌جنگ‌و‌درد‌و‌بدبخ:‌مثلا‌وقتی‌مولانا‌می‌خوانیم‌می‌گوید.‌دهد

اند‌می‌خواهد‌این‌چنین‌ساحری‌در‌ما‌زندگی‌می‌کند‌که‌طبق‌اصل‌م.‌مملکتمان‌را‌فرا‌گرفته‌حقیقت‌است
.‌د‌دارندخودش‌را‌حفظ‌کند‌و‌کرم‌درد‌را‌به‌اژدهای‌ویرانگر‌تبدیل‌کند‌برای‌همین‌است‌که‌مردم‌آنقدر‌در

ادی‌ما‌باید‌هوشیار‌باشیم‌و‌به‌کمک‌بزرگان‌دفع‌سحر‌و‌جادوی‌شیطان‌را‌بکنیم‌و‌نور‌آگاهی‌و‌ش
.بی‌سبب‌را‌در‌جهان‌گسترش‌دهیم

این‌چنین‌ساحر‌درون‌توست‌و‌سِحر
مُستَترٱاِنَّ‌فی‌الوسواس‌سِحر

۴۰۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
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ی‌ها‌روی‌چنین‌ساحری‌در‌تو‌پنهان‌است‌همانطور‌که‌در‌وسوسه‌گری‌نفس‌سِرّی‌نهان‌است‌که‌همانیدگ
.آن‌را‌می‌پوشانند

اندر‌آن‌عالم‌که‌هست‌این‌سِحرها
ساحران‌هستند‌جادویی‌گشا

۴۰۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

انهایی‌خبر‌خوش‌اینست‌که‌در‌این‌دنیا‌اگر‌انسان‌من‌ذهنی‌ساخته‌و‌در‌کار‌سحر‌و‌ویرانی‌است‌انس
دویی‌هستند‌مثل‌مولانا‌که‌این‌ساحر‌را‌شناختند‌و‌در‌جهت‌دفع‌سحرش،‌کلید‌فضاگشایی‌که‌جا

.باشد‌که‌با‌اجرای‌قانون‌جبران‌در‌جهت‌ارتقا‌هوشیاری‌خود‌بکوشیم.‌گشاست‌را‌برای‌ما‌آوردند
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گفت‌او‌سِحرست‌و‌ویرانیّ‌تو
گفت‌من‌سِحر‌است‌و‌دفع‌سِحر‌او

۴۰۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ا‌را‌ویران‌پس‌نتیجه‌می‌گیریم‌گفت‌من‌ذهنی‌سِحر‌است‌و‌روی‌حقیقت‌را‌می‌پوشاند‌و‌زندگی‌و‌جهان‌م
رنگون،‌می‌کند‌و‌برای‌دفع‌این‌سِحر‌باید‌فضاگشایی‌کنیم‌و‌عقل‌جزوی‌را‌که‌گاه‌پیروز‌است‌و‌گاه‌س
در‌امان‌خاموش‌کنیم‌تا‌عقل‌کل‌سخن‌بگوید‌و‌ما‌از‌حوادث‌رَیب‌المنون‌که‌بُرّندۀ‌‌شک‌‌و‌وسوسه‌است

.باشیم
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عقل‌جزوی‌گاه‌چیره‌گه‌نگون
عقل‌کلی‌ایمن‌از‌رَیب‌المنون

۱۱۴۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

در‌پناه‌عشق‌الهی‌باشید،‌دیبا‌از‌کرج

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

دیبا‌از‌کرجخانم‌۱۴۸۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



خانم‌شهناز‌از‌هلند

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌شهناز‌از‌هلند۱۴۸۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



با‌سلام،

ز‌قرینی‌در‌خود‌شناسایی‌کردم‌یکی‌از‌صفات‌عارضی‌که‌به‌ذاتِ‌خداگونه‌خودم‌تحمیل‌کرده‌ام،‌تقلید‌ا
.است‌که‌مرکز‌دردمندی‌دارد

ت‌آقای‌شهبازی‌فرمودند،‌اجازه‌ندهید‌من‌ذهنیتان‌به‌بهانه‌دوری‌از‌قرینِ‌من‌ذهنی،‌شما‌را‌به‌صور
ود‌که‌من‌حالا‌به‌اسم‌اینکه‌من‌بر‌روی‌خود‌کار‌می‌کنم،‌دیگر‌از‌اعضای‌خانواده‌خ.‌دیگری‌به‌دام‌بیندازد

من‌.‌عنویاین‌ترفندِ‌من‌ذهنی‌است‌برای‌بافتن‌خود‌حالا‌به‌شکلِ‌من‌ذهنی‌م.‌ذهنی‌دارند‌باید‌دوری‌کنم
ود‌در‌من‌ذهنی‌به‌بهانه‌محافظت‌از‌خ.‌اصلا‌ترازویی‌ندارد.‌ذهنی‌همیشه‌دنبالِ‌افراط‌یا‌تفریط‌هست

اسم‌برابر‌قرینِ‌بد،‌از‌قطب‌مخالف‌که‌همان‌دوری‌از‌اعضای‌خانواده‌که‌ما‌با‌آنها‌زندگی‌می‌کنیم،‌به
.می‌کنددوری‌از‌قرین‌بد‌است،‌سوءاستفاده‌
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نی‌نشده‌زندگی‌پویا‌و‌پیش‌بی.‌نمی‌کنددر‌حالیکه‌زندگی‌از‌الگوی‌جامد‌و‌ثابتی‌در‌همه‌موارد‌پیروی‌
،‌می‌دهدان‌که‌ذهن‌کاملا‌آنرا‌مشابه‌نشوضّعیتاگر‌فضا‌را‌در‌اطراف‌هر‌وضعیتی‌باز‌کنیم،‌حتی‌دو‌.‌است

شابه‌نشان‌که‌ذهن‌موضیعتیزندگی‌ممکن‌است‌برای‌آن‌دو‌.‌یک‌الگو‌و‌روش‌ثابتی‌را‌بکار‌بردنمی‌شود
اینکه‌به‌محضنمی‌دانیمما‌.‌‌،‌دو‌راه‌حل‌متفاوت‌در‌برخورد‌با‌آن‌پیش‌روی‌ما‌بگذارد‌شاید‌هم‌نهمی‌دهد
ذهن‌بدانم،‌آن‌راه‌حل‌دیگر‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌درون‌نیست،‌بلکه‌ازمی‌خواهمیا‌می‌دانمبگوییم‌

.‌در‌مورد‌قرین‌هم‌همینطور‌است.‌می‌آیدشرطی‌شده‌ما‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌شهناز‌از‌هلند۱۴۸۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



قانونِ‌.‌ریمما‌نمی‌توانیم‌فرمول‌ثابت‌را‌برای‌همه‌قرینهایی‌که‌با‌آنها‌در‌طول‌روز‌سروکار‌داریم‌بکار‌بب
م‌که‌کلی‌این‌است‌که‌حتما‌باید‌از‌قرین‌بد‌خود‌را‌محافظت‌کنیم،‌اما‌اگرعزیزی‌در‌خانواده‌خود‌داری

.خورد‌کنیمارتعاش‌درد‌را‌پخش‌می‌کند،‌حتما‌حتما‌باید‌با‌فضاگشایی،‌صبر‌و‌پرهیز‌از‌واکنش‌با‌او‌بر

ظر‌درونم‌برای‌من‌هر‌بار‌که‌از‌کسی‌تقلید‌کردم،‌زمانی‌بوده‌که‌در‌مقابل‌من‌ذهنی‌دیگران‌از‌هشیاری‌ن
یم‌که‌سطح‌یعنی‌به‌موقع‌نگهبان‌هوشیاریم‌نبوده‌و‌زمانی‌به‌خود‌می‌آ.‌غافل‌شدم‌و‌به‌موقع‌چوبک‌نزدم

.هوشیاریم‌به‌دلیل‌گرفتن‌ارتعاش‌درد‌از‌قرین‌به‌پایین‌ترین‌سطح‌خود‌رسیده
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خنُک‌جانی‌که‌بر‌بامَش‌همی‌چوبک‌زَنَد‌امشب
شود‌همچون‌سَحَر‌خندان،‌عَطایِ‌بی‌عدد‌بیند

۵۸۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

اش‌دیدن‌درد‌در‌دیگران‌و‌همان‌ارتع.‌حاصلش‌این‌بوده‌که‌از‌سمن‌زار‌رضا‌بیرون‌آمده‌و‌به‌درد‌افتادم
ش‌را‌در‌خود‌تجربه‌کردن‌به‌این‌دلیل‌است‌که‌آن‌جنس‌در‌من‌هم‌هست‌وگرنه‌من‌به‌آن‌شخص‌واکن

.نشان‌نمی‌دادم‌و‌درد‌را‌تجربه‌نمی‌کردم

هیچ‌شک‌‌‌چون‌دو‌کس‌برهم‌زند،‌بی
در‌میانْشان‌هست‌قدرِ‌مشترک

۲۱۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
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عنی‌تا‌زمانیکه‌من‌به‌صورت‌حضورِ‌ناظر‌در‌این‌لحظه‌نباشم،‌من‌ذهنی‌دیگران‌از‌طریقِ‌عوان‌سر،‌ی
.مامور‌مخفی‌که‌من‌ذهنی‌خودم‌است‌راه‌من‌را‌می‌زند

ثِ‌با‌انداختن‌نورافکن‌روی‌خودم‌متوجه‌شدم،‌فعال‌شدن‌یک‌سری‌الگوهای‌شرطی‌شده‌در‌من‌باع
همان‌دانش‌تقلیدی‌که‌از‌دیگران‌آموختم‌بدون‌آنکه‌حتی‌یکبار‌هم‌که‌شده‌در‌خود.تقلید‌می‌شود

.بازبینی‌کنم‌که‌چه‌چیزی‌را‌با‌خود‌سالها‌حمل‌کرده‌ام

گفتِ‌تو،‌زآن‌سان‌که‌عکسِ‌دیگریست
جمله‌احوالت،‌بجز‌هم‌عکس‌نیست

۴۶۶۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
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م‌حال‌که‌من‌فهمیدم‌در‌مقابل‌من‌های‌ذهنی‌با‌ارتعاش‌درد‌آسیب‌پذیر‌هستم‌و‌به‌آنی‌مرکزم‌جس
ه‌خرد‌و‌صنع‌می‌شود،‌خدایا‌کمکم‌کن‌که‌با‌فضا‌گشایی‌مقابل‌افرادی‌که‌پوسته‌سفت‌و‌محکمی‌دارند،‌ب

تر‌اضافه‌تو‌دسترسی‌پیدا‌کنم‌تا‌هم‌خود‌از‌آب‌حیاتِ‌تو‌سیراب‌شوم‌و‌هم‌به‌جهان‌پیرامونم‌دردِ‌بیش
ی‌آید‌که‌اگر‌من‌اطرافِ‌من‌ذهنی‌خودم‌و‌دیگران‌فضا‌باز‌کنم،‌از‌این‌فضای‌گشوده‌شده‌عشقی‌م.‌نکنم

.هم‌مرا‌و‌هم‌من‌ذهنی‌کسی‌را‌که‌مثل‌خاک‌تشنه‌است‌را‌می‌تواند‌سیراب‌کند

ما‌همچو‌آب‌در‌گُل‌و‌ریحان،‌روان‌شویم
تا‌خاکهایِ‌تشنه‌ز‌ما‌بردهد‌گیا

۲۰۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌شهناز‌از‌هلند۱۴۸۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



که‌خدایا‌کمکم‌کن‌هر‌وقت.‌پس‌من‌بجای‌تقلید‌و‌تجربه‌حس‌ملامت‌خود،‌به‌آب‌زندگی‌نیاز‌دارم
اهی‌کنم‌و‌دیگران‌را‌به‌صورت‌جسم‌دیدم‌و‌یا‌به‌صورت‌جسم‌شناسایی‌شدم،‌بتوانم‌بلافاصله‌عذرخو

ود‌و‌اینگونه‌است‌که‌مرکزم‌دوباره‌از‌جنس‌زندگی‌شده‌و‌همان‌یک‌زندگی‌را‌درخ.‌بسوی‌تو‌برگردم
.دیگران‌می‌توانم‌دوباره‌ببینم

ب‌آگه‌ستار‌داستان‌طبی.‌گنج‌حضور‌داستانی‌را‌از‌دفترششم‌تفسیر‌فرمودند۹۸۰آقای‌شهبازی‌در‌برنامه‌
ترین‌طبیب‌که‌نماد‌خداست‌به‌رنجور‌که‌هشیاری‌ما‌در‌پایین.‌خو‌و‌رنجوری‌که‌امید‌صحت‌در‌او‌نبود

عدم‌منظور‌طبیب‌دلِ‌اصلی‌ما‌با‌مرکز.‌سطح‌تکامل‌است‌گفت‌هر‌چه‌دلت‌خواست‌همان‌را‌انجام‌بده
هنی‌ما‌را‌به‌یعنی‌خدا،‌من‌ذ.‌این‌به‌این‌معنی‌است‌که‌طبیب‌دلِ‌دیگری‌را‌به‌رسمیت‌نمی‌شناسد.‌است

از‌خود‌میپرسم‌پس‌چرا‌من‌عقل‌محدود‌این‌من‌ذهنی‌را‌بیکار‌نمی‌کنم؟‌.‌حساب‌نمیاورد
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ی‌لازم‌را‌به‌مگر‌نه‌اینکه‌اصلا‌زندگی‌آنرا‌به‌حساب‌نمی‌آورد؟‌به‌خود‌می‌گویم‌چطور‌است‌که‌من‌پاسبان
ی‌حاصلش‌این‌است‌که‌با‌هر‌دمیدنی‌توسط‌هر‌ساحره‌ای‌چه‌من‌ذهنی‌ام‌و‌من‌های‌ذهن.‌موقع‌نمی‌دهم

من‌ذهنی‌پس‌ای‌خدا‌به‌من‌توانی‌بده‌که‌این‌پوسته.‌برمی‌دارمبیرون،‌در‌بقای‌و‌تعمیر‌ناآکاهانه‌قدم‌
انشالله.‌خود‌و‌دیگران‌را‌کنار‌بزنم‌و‌همه‌را‌یک‌هوشیاری‌بببینم

می‌دمند‌اندر‌گِرِه‌آن‌ساحرات‌
اَلْغیاث‌اَلْمُستغاث‌از‌بُرد‌و‌مات

۱۰۴۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

با‌سپاس‌فراوان
شهناز‌از‌هلند-
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خانم‌سمیرا‌از‌تایباد
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گنج‌حضوربرنامۀخلاصه‌شرح‌ابیات‌کلیدی‌

ناز‌کردن‌خوش‌تر‌آید‌از‌شکر
لیک‌کم‌خایش‌که‌دارد‌صد‌خطر

۵۴۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

گی‌را‌کنار‌اما‌تو‌این‌بی‌نیازی‌از‌زند.‌ناز‌کردن‌و‌احساس‌بی‌نیازی‌از‌زندگی،‌از‌شکر‌هم‌شیرین‌تر‌است
.بگذار،‌چرا‌که‌خطرات‌زیادی‌دارد‌و‌سبب‌درد‌می‌شود

ایمن‌آبادست‌آن‌راه‌نیاز
ترک‌نازش‌گیر‌و‌با‌آن‌ره‌بساز

۵۴۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
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دگی‌کن‌پس‌با‌عدم‌کردن‌مرکز‌ترک‌ناز‌و‌بی‌نیازی‌از‌زن.‌راه‌نیاز‌و‌مرکز‌عدم‌جای‌ایمنی‌و‌آسایش‌است‌
.و‌با‌درد‌هشیارانه‌و‌صبر‌در‌راه‌نیاز‌حرکت‌کن‌و‌با‌آن‌بساز

تا‌با‌تو‌قرین‌شده‌ست‌جانم‌
هر‌جا‌که‌روم‌به‌گلستانم
۱۵۶۶مولوی‌دیوان‌شمس‌غزل‌

کی‌بودن‌خداوندا‌از‌زمانی‌که‌جان‌من‌با‌فضا‌گشایی‌با‌تو‌قرین‌و‌یکی‌شده‌و‌من‌هشیارانه‌با‌تو‌حس‌ی
یعنی‌دیگر‌حال‌من‌به‌زمان‌و‌مکان،‌آدم‌ها‌و‌.‌می‌کنم،‌هر‌جا‌می‌روم‌در‌بهشت‌و‌گلستان‌هستم‌

ای‌بیرونی‌وضعیت‌ها‌بستگی‌نداشته‌و‌فضای‌درونم‌گشوده‌شده‌است‌و‌انعکاس‌آن‌در‌روابط‌و‌ساختار‌ه
.می‌ریزدزندگی‌ام‌زیبا‌و‌نیک‌بوده‌و‌شادی‌زندگی‌به‌فکر‌و‌عملم‌
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تا‌صورت‌تو‌قرین‌دل‌شد
بر‌خاک‌نیم،‌بر‌آسمانم

۱۵۶۶مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ت‌و‌دیگر‌خداوندا‌از‌زمانی‌که‌دل‌من‌با‌فضا‌گشایی‌پی‌در‌پی‌قرین‌تو‌و‌از‌جنس‌بی‌فرمی‌و‌عدم‌شده‌اس
ستم،‌بلکه‌دید‌من‌بر‌حسب‌همانیدگی‌ها‌نیست،‌هشیاری‌جسمی‌نداشته‌و‌در‌روی‌زمین‌همانیدگی‌ها‌نی

.در‌آسمان‌فضای‌یکتایی‌با‌تو‌یکی‌هستم

می‌رود‌از‌سینه‌ها‌در‌سینه‌ها
از‌ره‌پنهان‌صلاح‌و‌کینه‌ها

۱۴۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
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اه‌پیدا‌تمام‌خصوصیت‌های‌حضور‌و‌من‌ذهنی‌به‌طور‌نهانی‌از‌مرکزی‌به‌مرکز‌دیگر‌به‌صورت‌ارتعاش‌ر
.می‌کند

از‌قرین‌بی‌قول‌و‌گفت‌وگوی‌او
خو‌بدزدد‌دل‌نهان‌از‌خوی‌او

۲۶۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
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ده‌است‌دل‌آدمی‌بدون‌هیچ‌گفت‌وگویی‌به‌طور‌نهانی،‌خو‌و‌سیرت‌همنشین‌و‌یاری‌را‌که‌با‌او‌قرین‌ش
.می‌دزددرا‌

هم‌چو‌آب‌نیل‌آمد‌این‌بلا‌
سعد‌را‌آب‌است‌و‌خون‌بر‌اشقیا

۲۹۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
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ه‌فضا‌گشایی‌این‌بلای‌همانیدگی‌با‌کلمات‌و‌فضای‌تقلید،‌مانند‌آب‌نیل‌است‌و‌برای‌انسان‌نیک‌بخت‌ک
ی‌کند،‌کرده‌و‌با‌گسترش‌عمل‌می‌کند،‌آب‌زندگی‌و‌برای‌انسان‌نگون‌بخت،‌که‌در‌من‌ذهنی‌مقاومت‌م

.خون‌است‌و‌زندگی‌را‌تبدیل‌به‌مانع‌مسئله‌و‌دشمن‌می‌کند

هر‌که‌پایان‌بین‌تر‌او‌مسعودتر‌
جد‌تر‌او‌کارد‌که‌افزون‌دید‌بر

۲۹۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ا‌او‌هر‌کسی‌که‌عاقبت‌اندیش‌تر‌باشد،‌یعنی‌همیشه‌در‌حال‌بی‌نهایت‌فضا‌گشایی‌باشد،‌قطع
آن‌را‌بیشتر‌کسی‌که‌با‌سعی‌بیشتر‌بذر‌می‌کارد،‌میوه‌و‌محصول.خوشبخت‌تر‌است‌و‌پایان‌را‌می‌بیند‌

.هر‌چه‌بیشتر‌فضا‌را‌باز‌کند‌سرانجام‌و‌ثمره‌آن‌را‌خواهد‌دید.‌می‌بیند‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

سمیرا‌از‌تایبادخانم‌۱۴۸۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



زانکه‌داند‌کین‌جهان‌کاشتن
هست‌بهر‌محشر‌و‌برداشتن

۲۹۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

خدا‌و‌زیرا‌چنین‌انسانی‌می‌داند‌که‌کاشتن‌در‌این‌جهان‌برای‌قیامت،‌یعنی‌زنده‌شدن‌به‌بی‌نهایت
ت‌که‌کاشتن،‌باز‌کردن‌فضا‌و‌هم‌هویت‌شدن‌با‌فضای‌عدم‌اس.‌‌برداشت‌محصول‌در‌این‌لحظه‌است
.یک‌روزی‌می‌توان‌آن‌را‌برداشت‌کرد

در‌حقیقت‌هر‌عدو‌داروی‌توست
کیمیا‌و‌نافع‌و‌دلجوی‌توست

۹۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
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روی‌تو‌در‌حقیقت‌هر‌وضعیت‌بد‌و‌هر‌چیزی‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌و‌فکر‌می‌کنی‌که‌دشمن‌تو‌است،‌دا
ضا‌را‌باز‌اگر‌ف.‌زیرا‌من‌ذهنی‌تو‌را‌به‌هشیاری‌‌حضور‌تبدیل‌می‌کند.‌است‌و‌برای‌تو‌حکم‌کیمیا‌را‌دارد

.کنی‌از‌آن‌فضای‌گشوده‌شده‌به‌تو‌سود‌می‌رساند‌و‌از‌تو‌دلجویی‌می‌کند

که‌ازو‌اندر‌گریزی‌در‌خلا
استعانت‌جویی‌از‌لطف‌خدا

۹۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

وده‌شده‌زیرا‌از‌شر‌و‌گزند‌هر‌چیزی‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌و‌فکر‌می‌کنی‌دشمن‌تو‌است،‌در‌فضای‌گش
.می‌گیریو‌خلوت‌می‌گریزی‌و‌از‌لطف‌خدا‌کمک‌
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در‌حقیقت‌دوستانت‌دشمن‌اند‌
که‌ز‌حضرت‌دور‌و‌مشغولت‌کنند

۹۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

و‌با‌من‌تمام‌همانیدگی‌ها‌و‌هر‌چیزی‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد.‌در‌حقیقت‌دوستان‌تو‌دشمنان‌تو‌هستند‌
هستند‌زیرا‌ذهنی‌جذبش‌می‌شوی‌و‌خوشت‌می‌آید‌و‌به‌نظر‌تو‌فضاگشایی‌لازم‌نیست‌این‌ها‌دشمنان‌تو
.نندوقتی‌که‌به‌سوی‌آنان‌می‌روی‌و‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کنی،‌تو‌را‌از‌بارگاه‌خداوند‌دور‌و‌مشغولت‌می‌ک

هر‌چه‌صورت‌می‌وسیلت‌سازدش
زان‌وسیلت‌بحر‌دور‌اندازدش

۱۱۱۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
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ابزار‌در‌اگر‌هر‌انسانی‌با‌ابزارهای‌ذهنی‌و‌فکر‌ها‌بخواهد‌وارد‌فضای‌یکتایی‌شود،‌از‌طریق‌همان‌وسیله‌و
.راه‌گم‌شده‌و‌از‌خدا‌دور‌می‌شود

من‌گمان‌بردم‌که‌ایمان‌آورم
تا‌از‌این‌طوفان‌خون‌آبی‌خورم

۳۵۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت-

ز‌قول‌مولانا‌پس‌از‌بیان‌نکات‌عرفانی،‌مجدداً‌به‌بیان‌داستان‌طرفداران‌فرعون‌و‌موسی‌می‌پردازد‌و‌ا
به‌طرفداران‌فرعون‌می‌گوید،‌من‌پیش‌خود‌گفتم‌که‌به‌حضرت‌حق‌ایمان‌آورم،‌تا‌از‌رودخانه‌خدا‌که

ندگی‌ما‌فضای‌درون‌را‌باز‌نمی‌کنیم‌که‌وضعیت‌ها‌و‌درد‌های‌ز.‌طوفان‌خون‌مبدل‌شده‌است،‌آبی‌بخورم
.‌مان‌درست‌شود‌بلکه‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم‌که‌تبدیل‌شویم
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من‌چه‌دانستم‌که‌تبدیلی‌کند
در‌نهاد‌من‌مرا‌نیلی‌کند

۳۵۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

مت‌نکنم‌من‌در‌آن‌موقع‌چه‌می‌دانستم‌که‌اگر‌مرتب‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌با‌اتفاق‌این‌لحظه‌ستیزه‌و‌مقاو
دائماً‌از‌خداوند‌در‌درون‌و‌نهاد‌من‌تغییری‌اساسی‌پدید‌می‌آورد‌و‌مرا‌به‌رودخانه‌نیل‌تبدیل‌می‌کند‌که

یرون‌پر‌از‌خیر‌و‌برکت‌و‌فر‌ایزدی‌است‌و‌چهار‌بعد‌مرا‌سیراب‌و‌سالم‌می‌کند‌و‌در‌ب.‌درون‌من‌می‌گذرد
.هم‌ساختار‌های‌نیک‌و‌زیبا‌می‌آفریند
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تا‌لب‌بحر،‌این‌نشان‌پای‌هاست
پس‌نشان‌پا‌درون‌بحر‌لاست

۸۰۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

می‌شود‌اثر‌و‌نشان‌قدم‌تا‌ساحل‌دریای‌یکتایی‌پیداست‌اما‌از‌آن‌به‌بعد‌در‌دریای‌وحدت‌محو‌و‌ناپدید
ده‌شدن‌به‌خدا‌یعنی‌تا‌وقتی‌که‌با‌فضا‌گشایی‌به‌لب‌دریای‌یکتایی‌این‌لحظه‌می‌رسید‌رد‌پا‌و‌میزان‌زن

کی‌را‌با‌ذهن‌می‌توان‌فهمید‌اما‌وقتی‌وارد‌دریای‌یکتایی‌شده‌و‌در‌این‌فضای‌گشوده‌شده‌با‌خدا‌ی
.می‌شوید‌دیگر‌میزان‌زنده‌شدن‌به‌خدا‌را‌با‌ذهن‌نمی‌توان‌فهمید

ساله‌از‌تایباد۳۴سمیرا‌-
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خانم‌‌فریده‌از‌هلند
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گر‌بِنَخُسبی‌شبی‌ای‌مَه‌لقا
رُو‌به‌تو‌بِنْمایَد‌گنجِ‌بقا

۲۵۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ماهرو،‌زیبا‌رخسار:‌مَه‌لقا

‌ی‌هم‌به‌حضرت‌مولانا‌می‌گوید‌ای‌مه‌لقا،‌ای‌انسان‌زیبا‌روی‌تا‌وقتی‌در‌این‌جسم‌خاکی‌هستی‌لحظه‌ا
هنگام‌مرگ‌در‌غیر‌اینصورت.‌تا‌گنج‌حضور،‌گنج‌بقا‌که‌گنج‌جاودانه‌شدنست‌را‌بتو‌بدهند.‌خواب‌ذهن‌نرو

.دچار‌حسرتی‌عمیق‌خواهی‌شد
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جمله‌شب‌می‌رسد‌از‌حق،‌خطاب
خیز‌غنیمت‌شمُُر،‌ای‌بی‌نوا

ور‌نه‌پسِ‌مرگ،‌تو‌حسرت‌خوری
چونکه‌شود‌جانِ‌تو‌از‌تن‌جُدا

جُفت‌بِبُردند‌و‌زمین‌مانْد‌خام
هیچ‌ندارد‌جُزِ‌خار‌و‌گیا

۲۵۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

.می‌بندنددو‌گاو‌که‌برای‌شخم‌زدنِ‌زمین،‌پهلوی‌هم‌:‌جُفت-
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اب‌قرار‌حضرت‌مولانا‌می‌گوید؛‌تمام‌مدتی‌که‌در‌این‌جسم‌خاکی‌بسر‌می‌بریم؛‌از‌طرف‌زندگی‌مورد‌خط
.‌می‌گیریم‌و‌آن‌خطاب‌چیست؟‌غنیمت‌شمردن‌لحظه‌لحظه‌ی‌زندگی‌برای‌تبدیل‌و‌زنده‌شدن

هن‌زندگی‌با‌هر‌اتفاقی‌چه‌خوب‌و‌چه‌بد‌به‌سراغمان‌می‌آید‌و‌ما‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌میده،‌که‌به‌خواب‌ذ
دچار‌چند‌‌صباحی‌که‌در‌این‌جسم‌هستی‌پایداری‌کن،‌اگر‌می‌خواهی‌که‌هنگام‌مرگ.‌و‌همانیدگی‌ها‌نرو
همین‌حالا‌وقت‌شناسایی‌و‌آزاد‌شدن.‌همین‌حالا‌وقت‌شخم‌زدن‌همانیدگی‌هاست.‌حسرت‌نشوی

ه‌ارمغان‌در‌غیر‌اینصورت‌بعد‌از‌مرگ‌جسمی،‌مشتی‌خار‌و‌گیاه‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌برای‌هوشیاریت‌ب.‌است
.خواهی‌برد
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راست‌گفته‌ست‌آن‌سپهدارِ‌بشر
که‌هر‌آنکه‌کرد‌از‌دنیا‌گذر

نیستش‌درد‌و‌دریغ‌و‌غَبْنِ‌موت
بلکه‌هستش‌صد‌دریغ‌از‌بهرِ‌فوت

که‌چرا‌قبله‌نکردم‌مرگ‌را؟
مخزن‌هر‌دولت‌و‌هر‌برگ‌را

۱۴۵۲الی‌۱۴۵۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌‌-

.زیان‌آوردن‌در‌معامله،‌زیان‌دیدن‌در‌داد‌و‌ستد:‌غَبن-
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ردند‌و‌آنهایی‌که‌مردند‌و‌از‌این‌دنیا‌گذر‌ک:‌‌حضرت‌مولانا‌از‌قول‌سپهدار‌بشر‌حضرت‌رسول‌می‌فرماید
رت‌می‌خورند‌آنها‌ناراحت‌نیستند‌از‌اینکه‌مردند‌و‌از‌جهان‌مادی‌بیرون‌رفتند،‌بلکه‌حس.‌رفتند‌را‌نگاه‌کن

.‌که‌چرا‌فرصت‌ها‌را‌برای‌زنده‌شدن‌به‌خدا‌از‌دست‌دادند

.چرا‌به‌من‌ذهنی‌نمردم؟‌که‌مردن‌به‌من‌ذهنی‌خوشبختی‌و‌نوا‌و‌برکت‌من‌بود‌
.‌‌چرا‌مثلا‌در‌نقش‌مادری،‌پدری،‌نقش‌همسری‌و‌غیره‌گیر‌کردم

ا‌چرا‌این‌نقش‌ها‌را‌اون‌قدر‌جدی‌گرفتم،‌که‌باعث‌بشود‌خطاب‌زندگی‌را‌که‌همان‌بیدار‌شو‌هست‌ر
.نشنوم
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قبله‌کردم‌من‌همه‌عمر‌از‌حَوَل
آن‌خیالاتی‌که‌گم‌شد‌در‌اَجَل‌

حسرتِ‌آن‌مُردگان‌از‌مرگ‌نیست
زآنْسْت‌کاندر‌نقش‌ها‌کردیم‌ایست

ما‌ندیدیم‌این‌که‌آن‌نقش‌است‌و‌کف
کف‌ز‌دریا‌جُنبَد‌و‌یابَد‌عَلف

۱۴۵۵الی‌۱۴۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم‌بیت‌‌-

.دوبین‌شدن،‌در‌اینجا‌مراد‌دیدِ‌واقع‌بین‌نداشتن‌است:‌حَوَل-
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چرا‌به‌جای‌دیدن‌.‌چرا‌افکارم‌را‌جدی‌گرفتم؟‌چرا‌به‌من‌ذهنی‌نمردم؟‌چرا‌کف‌دریا‌را‌جدی‌گرفتم
یروی‌آیا‌اگر‌اون‌ن.‌فکرها،‌اون‌نیروی‌پشت‌فکرها‌را‌که‌این‌جسم‌را‌به‌جنبش‌میاره‌را‌جدی‌نگرفتم

؟‌آیا‌اگه‌حرکت‌زندگی‌نبود‌من‌قادر‌به‌فکر‌کردن‌بودم؟‌آیا‌قادر‌بودم‌که‌کوچکترین‌جنبشی‌داشته‌باشم
؟می‌شوددریا‌نباشه‌کفی‌درست‌میشه؟‌اگه‌حرکت‌و‌نیروی‌باد‌نباشه،‌خاکی‌به‌آسمان‌بلند‌
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باد،‌تُند‌است‌و‌چراغم‌اَبْتَری
زو‌بگیرانم‌چراغِ‌دیگری

تا‌بُوَد‌کز‌هر‌دو‌یک‌وافی‌شود
گر‌به‌باد،‌آن‌یک‌چراغ‌از‌جا‌رَوَد

همچو‌عارف،‌کز‌تنِ‌ناقص‌چراغ
شمعِ‌دل‌افروخت‌از‌بهرِ‌فراغ

۳۱۱۰الی‌۳۱۰۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌‌-

ناقص‌و‌به‌دردنخور:‌ابْتَر-
بسنده،‌کافی،‌وفاکننده‌به‌عهد:‌وافی-
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تا‌که‌روزی‌کاین‌بمیرد‌ناگهان
پیشِ‌چشمِ‌خود‌نهد‌او‌شمعِ‌جان

او‌نکرد‌این‌فهم،‌پس‌داد‌از‌غِرَر
شمعِ‌فانی‌را‌به‌فانیّی‌دِگر

۳۱۱۲الی‌۳۱۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌‌-

جمع‌غِرَّه‌به‌معنی‌غفلت‌و‌بی‌خبری‌و‌غرور:‌غِرَر-
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اد‌سال‌عمر‌باد‌زندگی‌خیلی‌تند‌می‌وزد؛‌یعنی‌این‌‌هفتاد‌یا‌هشت:‌به‌همین‌خاطر‌حضرت‌مولانا‌می‌فرماید
ه‌پس‌از‌این‌جسم‌و‌ذهن‌و‌قدرت‌فکر‌کردن‌و‌هر‌آنچ.‌خیلی‌زود‌میگذره‌و‌چراغ‌جسم‌خاموش‌می‌شود

حالی‌که‌شمع‌جان‌ما‌باید‌در.‌که‌در‌اختیار‌داریم‌باید‌استفاده‌کنیم،‌برای‌روشن‌کردن‌چراغ‌حضورمان
.‌هنوز‌در‌این‌جسم‌خاکی‌ست‌روشن‌بشود‌و‌به‌حضور‌برسه

واب‌و‌در‌غیر‌اینصورت‌موقع‌مردن‌که‌جسم‌میافته؛‌متوجه‌اون‌نیرو‌می‌شویم،‌که‌تمام‌طول‌عمر‌در‌خ
ر‌همه‌پس‌اگ.‌غفلت‌بودیم‌و‌‌اون‌نیرو‌با‌ما‌بوده‌و‌ما‌فرصت‌آگاهانه‌زنده‌شدن‌به‌اون‌را‌از‌دست‌دادیم

مثل‌عاشقان‌که‌روی‌.‌مردم‌هم‌به‌خواب‌ذهن‌و‌همانیدگی‌هاش‌رفتن‌تو‌بیدار‌بمان‌و‌پایداری‌کن
.خودشان‌کار‌می‌کنند،‌جمله‌شب‌را‌قصه‌کنان‌با‌خدا‌و‌با‌او‌روز‌و‌شب‌را‌سپری‌می‌کنند

با‌سپاس‌فریده‌از‌هلند
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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